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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 دلیل چهارم

بندی ادله که قبلاً انجام دادیم، نوع دوم از دسته اول ادله  لزوم جبران کاهش ارزش پول که به حسب دستهدلیل چهارم بر 

شود، با تأکید بر یکی از کارکردهای پول، ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شده است. تعبیری که در این بیان به  محسوب می

های مختلف بین کالاها و خدمات است. لذا نتیجه  و نشانگر نسبتکار رفته این است که فلسلفه وجودی پول مبینّ ارزش 

الله  بایست لحاظ شود. آیت می مختلف های ها و قدرت خرید در زمان گیرند که در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش می

از آنجا که پول رایج »د: ان مجلس در همین رابطه در متنی این چنین مرقوم فرموده قضائی  کمیسیوننوری همدانی در پاسخ به 

های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودی پول نیز از  ها و نشانگر نسبت هر عصر و زمان مبیّن ارزش

ها و قدرت  گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش همین اصل نشأت می

شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را  ای مختلف متفاوت میه ها که در زمان خرید

له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصص باید باشد.  علیه و مضمون نسبت به دائن و مجنی

فرمایید که ایشان ضمن اینکه به مسئله  ملاحظه می«. ر مندرج استموضوع مورد سؤال در رابطه با مهریه نیز در ضابطه مذکو

های مختلف بین  ها و نشانگر نسبت فرماید چون فلسفه وجودی پول این است که مبیّن ارزش قدرت خرید اشاره کرده، می

 این یک دلیل است.  در نظر بگیریم. شود، های مختلف متفاوت می زمان در که کالاها و خدمات است، لذا باید این ارزش را
 بررسی دلیل چهارم

توانیم یک دلیل مستقل  البته همانطور که قبلاً هم عرض کردم، این دلیل در واقع متفاوت از دلیل اول و دوم نیست؛ ما این را نمی

 یّنمب»ها کرده است؛ درست است تعبیر  به حساب بیاوریم. شاهد آن هم این است که تعبیر قدرت خرید را عطف به ارزش

را به کار برده و این در واقع یکی از کارکردهای  «ها بین کالاها و خدمات های مختلف ارزش ها و مشخص کردن نسبت ارزش

رسد مبنایی که باعث چنین نظری شده، همان است که حقیقت پول در نظر ایشان قدرت خرید است.  پول است؛ اما به نظر می

اشاره کرده  هم به یکی از کارکردهای پول ایشان قرار دادیم، این است که از ادله دوماما علت اینکه ما این را در زمره نوع 

است؛ شاید به نظر بدوی گمان شود پایه استدلال ایشان بر یکی از کارکردهای پول استوار است؛ لذا ما این را به عنوان یک 

 ایشان بیششود که  شود، معلوم می دقت ر این پاسخدلیل مستقل و دلیل چهارم ذکر کردیم. اما همانطور که عرض کردم، اگر د

کند. لذا به نظر  از آنکه بخواهد به آن کارکرد اشاره کند، حقیقت پول را به عنوان چیزی که نشانگر قدرت خرید است معرفی می

طبق این دو دیدگاه الجمله نیست. راه اول و دوم هم در این جهت مشترک هستند که  ما این دلیلی مستقل از راه اول و دوم فی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 ای است که واضح و روشن است.  ،حقیقت پول اعتباری همان قدرت خرید است. این مسئله

البته اگر به خاطر داشته باشید ما سابقاً سه کارکرد و مأموریت برای پول ذکر کردیم؛ یکی معیار ارزش، دیگری واسطه در 

ها، با توجه به اینکه عطف به  های مختلف ارزش شخص کردن نسبتمبادله و سوم ذخیره ارزش. اینجا تعبیر بیان ارزش و م

بسا اصلاً ناظر به کارکرد به معنای خاص نیست؛ اصل و اساس همان قدرت خرید است، منتها در  قدرت خرید هم شده، چه

 معیاردر واقع همان  ارزش بیانگانه است؛  اند که این تعبیر نزدیک به یکی از آن کارکردهای سه ضمن آن تعبیری به کار برده

 ارزش است. 

در این متن، ایشان به دلیل دیگری هم اشاره کرده و آن هم مسئله ضرر و زیان است؛ بدین معنا که اگر کاهش ارزش پول 

شاءالله آن را در دسته چهارم  شود و ما ان جبران نشود، مستلزم ضرر و زیان است. این خودش یک دلیل مستقلی محسوب می

 دهیم.  میاز ادله ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار 

کند )یعنی بازگشت به دلیل اول یا دوم(، قهراً همان  میقدرت خرید  نظریه این دلیل بازگشت به به هرحال با توجه به اینکه

ها است؛ لذا ما دیگر تکرار  ها هم همان پاسخ شود و پاسخ میاشکالاتی که نسبت به آن دو دلیل مطرح بود، اینجا هم مطرح 

 یل روشن است.کنیم. تکلیف این دل ینم

که در بررسی دلیل اول  اشکال اولیدلیل اول باشد،  منظور اگر منظور دلیل دوم باشد، این قابل دفاع است؛ اما اگر خلاصه آنکه

 ماند. عبارات ایشان خیلی معلوم نکرده که آیا دلیل اول را قبول دارند یا دلیل دوم را.  گفتیم، بدون پاسخ می

 دلیل پنجم 

تری به یکی از کارکردهای پول اشاره کرده است و البته تصریح به قدرت خرید هم در عبارات  صورت روشندلیل پنجم به 

نیست. براساس این دلیل، خاصیت پول چیزی جز حفظ مالیت و ارزش نیست. پول برای این است که مالیت و ارزش را حفظ 

الله  نوع رابطه پولی و مالی، باید جبران شود. مرحوم آیت کند. لذا اگر ارزش پول کاهش پیدا کند در اشَکال مختلف و در هر

قانون مدنی  1082به نظر اینجانب الحاق این تبصره )که منظور تبصره ماده »اند:  ای این چنین فرموده موسوی اردبیلی در نوشته

ت دیگری ندارند. آن های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصی در خصوص مهریه است( اشکال ندارد؛ زیرا پول

رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هرگونه پول کاغذی یا  هم در صورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش از بین می

را تعیین کنند، آنها هم حکم  هغیر پوند وتحریری بهتر خواهد بود؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا 

کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس  1375مورخه مهر ماه  در پاسخ به نامهمتن این «. دارند؛ مثل روبل روسیه اسکناس را

 نوشته شده است. 
 بررسی دلیل پنجم

تعبیری که در آن به کار برده شده، حفظ ارزش است. حفظ ارزش یکی از  نشده، بلکهای به قدرت خرید  اشاره  نوشتهاین در 

تواند نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را یا نه.  خواهیم ببینیم آیا صرف این بیان می انه پول است. میگ کارکردهای سه

قدرت خرید است. این قدرت خرید یک ارزشی همان با توجه به بعضی از قرائن و شواهد،  از پول الظاهر منظور ایشان علی

کند؛ وقتی یک  است که باید حفظ شود؛ کار پول حفظ مالیت و ارزش است. یعنی در واقع این پول یک ارزشی را نمایندگی می

ریه شود )چون ایشان این را در خصوص مهریه فرموده است(، در واقع آن ارزش به عنوان مه پولی به عنوان مهریه قرار داده می
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و خرید نظریه قدرت  ها درباره بحث تعیین شده است. ارزش همان قدرت خرید است. اگر این منظور باشد، قهراً همان

گردد یا به دلیل دوم؛ اشکالات هم  اشکالاتی که نسبت به آنها مطرح شده، دوباره باید تکرار شود؛ یعنی این یا به دلیل اول برمی

پاسخ ماند، یا راه دوم؟ این  نیم نظر ایشان به راه اول است که یک اشکالی متوجه آن بود و بیهمان اشکالات است. لکن باید ببی

این کارکرد پول  توجه به این اصلاً به نظریه قدرت خرید کاری ندارد، بلکه صرفاً با گفته شودچندان معلوم نیست. اگر هم 

توانیم این نتیجه را بگیریم؛ چه اینکه این  این کارکرد پول نمی ای بگیرد، باید بگوییم ما با استناد به خواهد چنین نتیجه می

 های اعتباری نیست؛ در غیر اسکناس هم این کارکردها وجود دارد. های حقیقی هم هست و منحصر به پول کارکردها در پول

خود این ارزش و د، خود به های حقیقی با توجه به اینکه ساخته شده از طلا و نقره هستن بله، ممکن است گفته شود که در پول

آید تا ما ملزم به جبران آن شویم. اگر این را بگوییم، طبیعتاً مشکلی نیست و  دیگر کاهش پیش نمی و شود مالیت حفظ می

 شود.  سالبه به انتفاء موضوع می

؛ یا صرفاً با تکیه بر حفظ ، یا باید بگوییم بازگشت به راه اول یا دوم دارد که مسئله بررسی شددلیلعلی أیحال در مورد این 

این بعید است؛ اگر این باشد،  خواهد این نتیجه را بگیرد، هرچند خرید میبدون التزام به نظریه قدرت  وارزش و مالیت 

های حقیقی خود به خود  در پول جبران کاهش ارزش پول باشد. چون تواند دلیل برای لزوم همانطور که عرض کردیم این نمی

 شود.  افتد و سالبه به انتفاء موضوع می این اتفاق می

 دلیل ششم 

خواهد نتیجه بگیرد  با استناد به یکی از کارکردهای پول می دارد؛ چوندر زمره نوع دوم از دسته اول ادله قرار  همدلیل ششم 

مثل دلیل  دلیل هم ده است؛ لذا ایناین بیان، قدرت خرید هم در کنار آن کارکرد ذکر ش لزوم جبران کاهش ارزش پول را. در

ور قضائی و حقوقی در پاسخ به نامه کمیسیون ام 1375الله منتظری در مهر   چهارم شاید متوجه کارکرد پول نباشد. مرحوم آیت

باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت  های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می چون پول: »اند مجلس نوشته

شد. بنابراین بنابر احتیاط واجب، چه در مَهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت با خرید آنها می

آید که ایشان تکیه دارد بر اینکه پول  این بیان بدست میاز «. عقد ملاحظه شودبا مقایسه قدرت خرید در وقت پرداخت 

های کاغذی کالا و متاع نیستند؛  پول یکی اینکهگیرد؛  این نتیجه را می مطلبعبارت از قدرت خرید است؛ منتها به استناد دو 

ست و این خودش های حقیقی یا طلا یا نقره ه کند. در پول های حقیقی جدا می های کاغذی را از پول جا حساب پول لذا همین

ه این واسطه مبادلات کالاهاست؛ کشود. مطلب دوم این ی متاع و کالا محسوب نمیگوید پول کاغذ می یک ارزشی دارد. ایشان

های کاغذی وجود دارد، پس ارزش  گوید چون این دو خصوصیت در پول میایشان گانه پول است.  این یکی از کارکردهای سه

 گیرد که احتیاط واجب آن است که کاهش ارزش پول جبران شود.  نتیجه می شود و محاسبه میآن به لحاظ قدرت خرید 
 دلیل ششمبررسی 

ت کاری نداشته باشیم و بگوییم ایشان معتقد به نظریه قدرت خرید است، فیرجع إلی الطریق الاول أو اگر با آن دو خصوصی

گردد یا راه دوم، که مورد بررسی قرار گرفت. ظاهر این عبارت هم همین است؛ یعنی  الثانی؛ این بالاخره یا به راه اول برمی

گیرد، این  مأموریت پول، لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه می اینکه بخواهیم بگوییم ایشان فقط دارد براساس کارکرد و

پول کاغذی به لحاظ قدرت خرید ارزش دارد،  از آنجا کهبرخلاف ظاهر عبارت ایشان است. ظاهر عبارت این است که 
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مبنای این نظر قرار  به عنوان را به تنهایی مسئله وساطت در مبادله اگرخواهد چنین حکمی کند، ولو به نحو احتیاط. اما  می

 تواند ما را ملزم به جبران کاهش ارزش پول کند.  داده باشند، قهراً صرف وساطت در مبادله نمی

این  های حقیقی گفته شد مبنی بر اینکه مورد پول آن اشکالی که در تر باشد، چون دو نظر قبلی شاید دقیق از نظر البته این

که به دلیل پنجم کردیم(، اینجا وارد نیست. چون خود ایشان به این جهت توجه  وجود دارد )اشکالی در آنها هم خصوصیت

ولو به صورت  . به هرحالهای کاغذی کالا و متاع نیستند های حقیقی را خارج کرد و فرمود پول داشته است؛ لذا همان اول پول

دهد، واقع این است که به صرف چنین  احتمال ضعیف بگوییم ایشان با استناد به یکی از کارکردهای پول چنین نظری می

 توانیم ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شویم. خصوصیت و کارکردی برای پول، نمی

  بندی جمع

های اول و دوم که در این صورت دلیل مستقلی  گردند به راه ، دلیل چهارم و پنجم و ششم، یا برمیفتحصل مما ذکرنا کله

اگر  انجام شد، اینجا هم جاری است. هایی که نسبت به دلیل یا راه اول یا نسبت به راه دوم بررسیشوند و همان  محسوب نمی

 مخصوصاً) ست و خلاف ظاهر عبارات ایشان استاین بعید ا گردد که ل به نظریه قدرت خرید برنمیهم بگوییم این سه دلی

. در این صورت باید (گیریم الا به عنوان احتمال در نظر میاند به قدرت خرید؛ اما ح دو تن از این بزرگان تصریح کرده اینکه

 تواند نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را.  اند، به تنهایی نمی بگوییم این کارکردهایی که آنها ذکر کرده

وساطت در مبادله اند داریم و آن اینکه ایشان از  ای در مورد خصوصیت دومی که مرحوم آقای منتظری گفته البته ملاحظه

بتواند به ما کمک کند، ولی  خودش مستقلاً خواهد نتیجه بگیرد که پول عبارت از قدرت خرید است. این ممکن است کالاها می

ای بین وساطت در مبادله و یکسانی پول با قدرت خرید وجود ندارد. اثبات اینکه حقیقت پول قدرت  واقع این است که ملازمه

 روند.  مقدماتی است که ما آنها را قبلاً بیان کردیم. لذا دلیل چهارم، پنجم و ششم هم کنار می خرید است، مبتنی بر

 بحث جلسه آینده

ایم؛ گفتیم دسته اول، سه نوع دارد. نوع  چند دلیل و راه دیگر باقی مانده است. ما تا اینجا هنوز دسته اول از ادله را تمام نکرده

گنجند، آن دسته از دلایلی است که به  باقی مانده است. نوع سوم از ادله که در دسته اول میاول و دوم را گفتیم و نوع سوم 

خواهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کند؛ مانند مثلی بودن و قیمی بودن. هر دو قول  استناد برخی از اوصاف پول می

و قدرت خرید مقوم مثلیت آن اند چون پول مثلی است  گفتهاند؛ قائلین به ضمانت  کرده استدلالاز این طریق و از این مسیر 

ها  اند و بعضی کرده  اند ضامن نیست، برخی از آنها به مثلیت تکیه آنهایی هم که گفته است، پس باید کاهش ارزش جبران شود.

  اند.  هم با استناد به قیمی بودن این نتیجه را گرفته

«والحمد لله رب العالمین»              


